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  تقدير و تشكر

ي صدر ي كه با سعهدريغ آقاي دكتر فرزان سجوددانم تا در اينجا از زحمات بيبر خود واجب مي     

داشتني، نامه راهنمايي كردند، قدرداني كنم. از استاد مهربان و هميشه دوستمرا در نگارش اين پايان

  كنم؛ ايشان بسيار به من آموختند.آقاي دكتر كورش صفوي نيز تشكر مي

ناسي آنجا، شاساتيد زباندر مدتي كه در دانشگاه علامه طباطبايي تحصيل كردم، در محضر اكثر      

دانم تا از كساني چون مند گشتم؛ لذا بر خود ميحضور يافته و از درياي مهرباني و دانش ايشان بهره

زاده، خانم دكتر ويدا شقاقي، خانم دكتر گلناز آقاي دكتر محمد دبيرمقدم، آقاي دكتر مجتبي منشي

  دوست سپاسگزاري نمايم.قوامي و خانم دكتر شهلا رقيبمدرسي

و دلگرمي دوستانم آقايان حسين آذربايجاني، صمد هادي و مهدي فتاحي را  گاه زحماتالبته هيچ     

  فراموش نخواهم كرد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 د 
 

  

  

  

  

  تقديم به

  پدر

  مادر

  و همسرم،

  ام...كه از اعماق وجودم عشقشان را نسبت به خود احساس كرده     
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  چكيده

اي گرايس و روابط قدرت بين ي بين نقض قواعد مكالمهرابطه در اين تحقيق سعي بر آن بود تا     

- ها، مورد بررسي قرار بگيرد. از آن جهت كه قواعد مذكور اصولا در مورد مكالمه مطرح ميجنسيت

، »شهرِ زيبا«هاي هاي سه فيلم از اصغر فرهادي، با نامديالوگشوند، تصميم گرفته شد تا از 

هاي زباني استفاده شود. اين تحقيق در چارچوب به عنوان داده» الي يدرباره«و » چهارشنبه سوري«

اي و ارتباطي كه نقض اين قواعد با نمايش قدرت و يا ي اصل همكاريِ گرايس و قواعد مكالمهنظريه

است كه در فصل اول ساختار تحقيق نيز اينگونه بوده است.ضعف مشاركين در مكالمه دارد، انجام شده

م است؛ در فصل سوي مطالعات اختصاص يافتهاند؛ فصل دوم به ذكر پيشينهات ذكر شدهمقدمه و كلي

مورد بررسي و تحليل  ،هاي مورد نظر؛ در فصل چهارم دادهاستچارچوب نظري تحقيق مطرح شده

در اين  است. گيري اختصاص يافتهبندي و نتيجهفصل پنجم به جمع ،يتااند و در نهقرار گرفته

نقض قواعد مكالمه چه كاركردي در تبيينِ روابط قدرت بين .  1پرسش مطرح بود: تحقيق دو 

-در نهايت پاسخ موارد نقض قواعد مكالمه در كدام جنسيت بسامد بيشتري دارد؟. 2مشاركين دارد؟ 

  اينگونه بودند: ،هايي كه به اين دو پرسش داده شد

تواند به دليلِ تفاوت قض قواعد مكالمه ميگيري شد كه نخ به پرسش اول اينگونه نتيجهسدر پا    

هايي كه سطح قدرت مشاركين رخ دهد. در پاسخ به پرسش دوم نيز اين نتيجه حاصل شد كه در فيلم

دهد؛ و در شرايطي كه رخ ميمؤنث هستند، نقض قواعد مكالمه بيشتر از سوي آنها  ها اكثراًشخصيت

-افتد. در نتيجه نميت مذكر اتفاق ميتر از سوي جنسياعد بيشواشند، نقض قها اكثراً مذكر بشخصيت

  گيرند.ها در موارد بيشتري قواعد مكالمه را ناديده مييك از جنسيتتوان گفت كه كدام

  نقض قواعد گرايس، روابط قدرت، گفتمان دراماتيك، كاربرد شناسيها: كليدواژه
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  فصل اول
  مقدمه
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  مقدمه 1.1  

ي زبان، ي آثارش در بابِ فلسفهبه واسطه)، فيلسوف بريتانيايي، 1988- 1913( 1پل گرايس     

منطق و «و »  2معنا« - است است. او تنها دو مقاله در اين رابطه نوشتهشهرت زيادي كسب كرده

شناسي و ي زبان، زبانفلسفهاند تا در تمام متوني كه به اما همين دو اثر باعث شده -» 3مكالمه

). مشهورترين 1، ص2010 4پتروسپردازند، نامي از گرايس نيز به ميان آيد (شناختي ميعلومِ

، صص 1989( 6فرا اصلگرايس اصل همكاري را يك نام دارد.  5همكارياصلِي گرايس نظريه

. اين چهار قاعده، كه باشدديگر مي 7ايي مكالمهقاعدهداند، كه شكل كلي چهار ) مي 369-368

  كنند، عبارتند از:مشاركين در گفتگو معمولا از آنها پيروي مي ،به ادعاي گرايس

دهي به ميزاني برسانيد كه اهداف تبادلي سهم خود را از نظر اطلاع -1: 8ي كميتقاعدهالف)  

  موجود نيازمند آن است.

  هي فراتر از ميزان لازم نبريد.دسهم خود را از نظر اطلاع - 2                        

  : سعي كنيد سهم خود را بر اساس صداقت قرار دهيد.9ي كيفيتقاعدهب) 

  بيان نكنيد. ،چيزي را كه معتقديد نادرست است - 1                        

  چيزي را كه در مورد آن شواهد كافي نداريد بيان نكنيد. - 2                        

  ربط سخن نگوييد.: بي10رتباطي اقاعده ج) 

  

                                                 

1 Paul Grice 
2 Meaning 
3 Logic and Conversation 
4 Petrus 
5 Cooperative Principle 
6 Super Principle or  Supreme Principle 
7 Conversational Maxim 
8 Quantity 
9 Quality 
10 Relation 
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  : واضح سخن بگوييد.1ي شيوهقاعدهد) 

  از ابهام بپرهيزيد. - 1                      

  از ايهام بپرهيزيد. - 2                      

  موجز باشيد و از اطناب بپرهيزيد. - 3                      

 رعايت كنيد. /نظم را در كلامپيوستگي - 4                      

 -عموزادهي ، ترجمه1996، به نقل از يول، 1975(موارد فوق برگرفته از گرايس،               

  توانگر)

شوند. ممكن است كسي با هدف گمراه كردن ديگران البته در مواردي اين اصول رعايت نمي    

ايد؛ به عنوان مثال، به قاعده كيفيت را نقض كند، و يا به دلايلي نتواند در مكالمه همكاري نم

باشد. همچنين ممكن است كسي با هدف دلايل قانوني از دادن اطلاعات به ديگري منع شده

توان از در اين هنگام مي ").  30،ص 1989اي را نقض كند(گرايس، قاعده 2معناي ضمنيرساندن 

 "ستنباط كرد.آنچه كه گفته شده، با توجه به چيزهايي كه گفته نشده است، مفاهيمي ضمني ا

شود، همچنان ي همكاري رعايت نمي). در اين موارد كه قاعده115، ص 2008 3(كريستال

گفتار و ست كه با توجه به پارهبنابراين معناي ضمني معنايي همكاري زباني قابل مشاهده است.

  .شودقواعد حاكم بر مكالمه درك، و از نقض قواعد ناشي مي

  كنند:هاي زير استفاده ميدرك معناي ضمني، از دادهگويد افراد براي گرايس مي

 هاي دخيلي مرجعمعناي قراردادي كلمات مورد استفاده، به همراه هويت همه -

 اصل همكاري و قواعد مكالمه -

 بافت زباني و غيرزباني گفتار -

                                                 

1 Manner 
2 Implicature 
3 Crystal 
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 ايزمينهدانش پس -

(گرايس  هستند آگاهي مشاركين از اين نكته كه موارد فوق جز دانش يا فرضيات مشترك آنها -

 ).50، ص 1975

  1قدرت زبان و

ترين روابط اجتماعي متقابل است. مطالعات مربوط به الگوهاي روابط قدرت يكي از اساسي«     

(منزلت)  دهد كه در روابط بين افراد، قدرت و پايگاههاي كوچك، نشان ميرسمي در ميان گروه

قيم دارد، و از اين روي، از قدرت به عنوان شان تاثير مستهاي اجتماعيآنان در تثبيت شبكه

ئي ، به نقل از كره32، ص 1382(قندهاري  »شود.اجتماعي نام برده مي شاخصي براي عملِ

  ).8، ص 1385

از آن، براي هيچ شخص يا گروه خاصي يك ويژگي  ΄بيرون΄گفتمان و  ΄درون΄قدرت در «     

درت را در زماني مشخص در دست دارند، شود. بلكه آنان كه قهميشگي و ثابت محسوب نمي

همواره بايد در تثبيت و حفظ آن بكوشند؛ و نيز آناني كه قدرتي ندارند، به طور پيوسته در 

جستجوي آن هستند. اين مسئله، چه در سطح يك شخص، چه در سطح يك نهاد اجتماعي و چه 

نزاع اجتماعي بدست ي در سطح يك جامعه صادق است: قدرت در تمامي اين سطوح به واسطه

  ). 57، ص 2001، 2(فركلاف»  رود.گردد و نيز از دست ميشود، اعمال ميآيد، حفظ ميمي

ها هست، و در ي چيزيست كه در دست بعضيعموما به منزله 3تحليل گفتمان انتقاديقدرت در «

قدرت و ها نيست. از اين روست كه در اين نگرش، بسيار صحبت از روابط نابرابر دست بعضي

شود. ... تحليلگران گفتمان انتقادي، برداشتي از قدرت دارند، كه بر هاي اجتماعي مينابرابري

اي صاحب قدرتند و بر ديگران حكم شود، كه در آن عدهاساس آن جامعه به طبقاتي تقسيم مي

                                                 

1 Power 
2 Fairclough 
3 Critical Discourse Analysis 
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اني (سلط »شود.بري اجتماعي در جامعه ميارانند. وضعيتي كه منتهي به وجود ظلم و نابرمي

  ).25و  24، صص 1383

 اهميت موضوعطرح مسئله و  2.1

- است تا موارد نقض قواعد مكالمه در سه فيلم از اصغر فرهادي، با نامدر اين رساله سعي شده     

شناسايي شده، ) 1387ي الي (دربارهو  )1384)، چهارشنبه سوري (1382شهرِ زيبا (هاي 

ستنباط مواضع متفاوت قدرت مشاركين، استفاده گردد. و سپس از آنها به عنوان ابزاري براي ا

است كه ببينيم كه افراد معمولا به چه دلايلي در موضع قدرت يا ضعف قرار هدف ديگر آن بوده

  ها در اين زمينه وجود دارد.گيرند و نيز اينكه چه تفاوتي بين جنسيتمي

هاي هايي براي پژوهشدادهاند توجهت اهميت دارد كه مي تحقيق در اين زمينه از آن     

ها ي درون فيلماز طريق توصيف نگاه جامعه كاربردشناسي، تحليل گفتمان، مطالعات زنان و ...

هاي مورد . همچنين از آنجا كه فيلمفراهم آورد نسبت به مرد و زن و روابط قدرت بين آنها

اده براي تواند به عنوان دضر مياند، نتايج پژوهش حادر مقاطع زماني متفاوت ساخته شده ،بررسي

  .گيردمورد استفاده قرار زبان زبان و تحولِ شناسيِتحقيقات در زمينه جامعه

اند، در هايي كه به زبان فارسي ساخته شدهتا آنجاكه نگارنده اطلاع دارد، تاكنون فيلم     

ي نامهرتبط، پاياناند. تنها پژوهشِ تقريبا مچارچوب قواعد گرايس مورد بررسي قرار نگرفته

باشد كه در آن چند نمايشنامه از اكبر رادي از ديدگاه مي) 1388كارشناسي ارشد خانم امرالهي(

  اند.گرايس بررسي شده

ها نيز بر اند، و متون نمايشي و فيلمنامهاز آنجائيكه قواعد گرايس در باب مكالمه مطرح شده     

ين متون با توجه به قواعد مكالمه و چگونگيِ رعايت و يا روند، بررسي اي مكالمات پيش ميپايه

ي ديالوگ در متون نمايشي با مكالمات روزمره باشد. در تواند راهي براي مقايسهنقض آنها، مي

زبان روزمره، هر چقدر هم كه ابهام، تكرار، لغزش و جز آن مشاهده گردد، بافت زباني، بافت 
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كنند. اما مخاطب ركين، به ادامه و انسجام مكالمه كمك ميغيرزباني و نيز تجربيات مشترك مشا

ي گفتار يا نشانهها دارد. او انتظار دارد هر پارهنسبت به ديالوگ متون نمايشي نگاهي متفاوت

غيركلامي، از آن جهت كه در قابي ويژه قرار گرفته است، دلالتي افزون بر دلالت معمولش داشته 

  باشد.

 هاي تحقيقپرسش 3.1

  شود:ر اين رساله سعي خواهد شد تا به اين دو پرسش، پاسخهاي مناسبي دادهد

 نقض قواعد مكالمه چه كاركردي در تبيينِ روابط قدرت بين مشاركين دارد؟ .1

 موارد نقض قواعد مكالمه در كدام جنسيت بسامد بيشتري دارد؟ .2

 است.ه خودداري شدهي فرضيباشد، لذا از ارائهكه اين تحقيق صرفاً توصيفي مياز آنجايي

 ساختار تحقيق 4.1

اي است. فصل اول مقدمهي يك بخشِ پيوست تهيه شدهتحقيقِ حاضر در پنج فصل به اضافه     

ست كه قبلا در اين زمينه اي كوتاه از مطالعاتيبر مفاهيم و روش تحقيق است. فصل دوم پيشينه

آراء گرايس، مبحث قدرت و گفتمان اند. در فصل سوم چارچوب نظريِ كار، شامل انجام شده

آوري شده اختصاص دارد. و هاي جمع، از نظر خواهد گذشت. فصل چهارم به تحليل دادهدراماتيك

  ي تحقيق عرضه خواهد شد.در نهايت در فصل پنجم حاصل و نتيجه

ا به دقت هاست كه ابتدا فيلمها به اين صورت بودهي گردآوري دادهلازم به ذكر است كه شيوه     

اند.هاي مورد نظر روي كاغذ پياده شدهو چندين باره بازبيني، و سپس ديالوگ



 

 
 

  

     

      

  

  

  فصل دوم

ي مطالعاتپيشينه
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  مقدمه 1.2

، بررسي تبط با اين پژوهشمر اي از آثار قبليِخلاصه، گزيده شود تا به طوردر اين فصل سعي مي     

  و مرور گردند.

شود. در بحث از مكالمه و گيري اين حوزه پرداخته مي، به روند شكل1دشناسيي كاربردر حوزه     

، ،نمايشيآراء گرايس، تعاريف مختلف از مفهوم مكالمه، كاربرد آراء گرايس در ارتباط با متون ادبي

طنز، منظورهاي ضمني قرآن و بررسي مكالمات تلفني مورد اشاره قرار خواهند گرفت. همچنين 

هاي آن با زبان روزمره، ذكر ها و شباهتلعات پيشين در باب گفتمان دراماتيك و تفاوتمواردي از مطا

  خواهد شد.

  شناسيكاربرد 2.2

هاي عادي تفكر نيست، بلكه بخشي از فعاليت ) معتقد است زبان بيان1923ِ( 2مالينوفسكي     

نار گذاشت. اعتقاد وي مبني بر گردد؛ از اين رو بايد تمايز سوسوري بين زبان و گفتار را كمحسوب مي

ي پنجاه ميلادي هاي زبان، در دههوجود معناي كلمات در كاربرد آنها، و نيز بافت بنياد بودن كاركرد

  ).6-15، صص 2000 4مطرح شد (مارمريدو 3مجددا از سوي ويتگنشتاين

گرا مورد نقشهاي گفتماني را از ديدگاهي هاي صوري كنش) ويژگي2008( 5هنگولد و مكنزي     

تعامل موفق در  -1ي مشاركين هستند: ي اهداف دوگانهدهندهها نشانتحليل قرار دادند. اين ويژگي

  اي در الگوي بازنمودي.انتقال اطلاعات گزاره - 2سطح بينافردي 

- كنند. اين معنا شامل تمام چيزهنگولد و مكنزي (همان) مفهوم معناي گوينده را نيز مطرح مي     

ي است  كه گوينده قصد دارد در تعامل با مخاطب به آنها اشاره كند. در اين طرح مفاهيمي كه به هاي

                                                 

1 Pragmatics 
2 Malinowsky 
3 Wittgenstein 
4 Marmaridou 
5 Hengeveld and Mackenzie 
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اي لزوما اند؛ در حاليكه مفاهيم گزارهشوند، به گوينده وابستهي تعامل به مخاطب منتقل ميواسطه

  پذيرد:ت ميچنين حالتي ندارند. به عنوان مثال، در اينجا كنايه تعاملي است كه در دو سطح صور

 انتقال اين مفهوم به مخاطب. - 2اي كه در تضاد با عقايد گوينده است و ايجاد مفهوم گزاره - 1

داند، به دو بخشِ نظام و ها ميهايي را كه حاكم بر ارتباط انسان) محدوديت1976( 1گافمن     

هاي از محدوديت، اصلاح و تشخيص پيام را گيريكند. وي مواردي نظير نوبتتشريفات تقسيم مي

 امرالهياشاره دارد (به نقل از  2هاي تشريفات نيز به انتظار و وجههشمرد. از محدوديتنظام برمي

داند. بر اين اساس، تنها در هاي نظام ميمحدوديت ءي گرايس را جز). او قواعد مكالمه19، ص 1388

ي مكالمه را به عنوان معيارهاي شود كه مشاركين قواعد چهارگانهصورتي ارتباط واقعي برقرار مي

  همكاري در ارتباط در نظر بگيرند (همان).

و توسط پل گرايس شكل گرفت. او اعتقاد داشت  1967ي معناي ضمني مكالمه در سال نظريه     

- آيد (رمضانزبان طبيعي، بر خلاف زبان منطقي، الحاقي است بر معناي ظاهري آنچه به بيان در مي

  ).49- 52، صص 1386زاده 

ي ي كاربردشناسي مطرح است، نظريهي مهم ديگري كه در حوزهي گرايس، نظريهبه جز نظريه     

ارائه شد.  1955تا  1952هاي بين سال 4نام دارد. اين نظريه توسط جي ال آستين 3هاي گفتاريكنش

تر كرد. به زبان همند و پيشرفتي او را اصلاح، نظامنظريه 5پس از مرگ آستين، شاگردش جان سرل

ساده، اين نظريه بر اين باور است كه اداي كلام يعني (بخشي از) انجام دادن يك كار، يا به عبارت 

  ).2006، 6انگوديگر، كلمات يعني (بخشي از) اعمال (ه

                                                 

1 Goffman 
2 Face 
3 Speech Acts 
4 J. L. Austin 
5 John Searle 
6 Huang 
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) از 1980(  1استنلي فيش شِهاي نظريات كاربردشناسي در تحليل درام، خوانيكي از اولين كاربرد     

گفتاري و از چارچوب سرل براي تفسير هايي كنشسپير است. وي از نظريههاي شكشنامهنماي

  ).211، ص 1995 2است (هرمانهاي بينافردي استفاده كردهتراژدي در تنش

  

  مكالمه و آراء گرايس 3.2

ند فرد هاي مرتبط دو يا چداند كه نياز به تلاشمكالمه را فعاليتي اجتماعي مي )1982( 3گامپرز     

  دارد.

داند كه پويا و وابسته به بافت است، و ) مكالمه را رويدادي ارتباطي مي2003( 4پونتروتو     

- زباني، بر آن حاكم مي- هاي روانيهاي جهاني جاري شدن در زمان و تبديل سريع متغيرمحدوديت

براي همراه شدن با  كند تا به سرعت فرضيات خود راباشند. اين تبديل شدن، مشاركين را وادار مي

  مكالمه تغيير دهند.

) با استفاده از آراء گرايس به تحليل طنز در مكالمات پرداخته است و پويايي 2005( 5كاتهاف     

ي اينها، داند. همههاي ذهني، قواعد مكالمه و الگوهاي ژانري ميدرون طنز را محصول بازي با طرحواره

  انجامد.و برآورده نشدن انتظارات ميهاي غير معمول در نهايت، به تداعي

ي متون مختلف ي گرايس براي مطالعههاي فارسي، كه در آنها از نظريهحال از ميان رساله     

  دهيم.است، تعدادي را مورد بررسي قرار مياستفاده شده

ت. وي اسشناسي مورد بررسي قرار دادهاجتماعي رااز ديدگاه زبان-) طنز سياسي1371صرامي (     

آقا، خورجين، طنز و كاريكاتور و جوالدوز استخراج ي گلهاي مورد نظرش را از چهار نشريهداده

                                                 

1 Stanley Fish 
2 Herman 
3 Gumperz 
4 Ponterotto 
5 Kotthoff 
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شوند. در مواردي نيز كه اين است. او نتيجه گرفت كه در اكثر مواقع، قواعد گرايس رعايت مينموده

پس از آن به ترتيب،  است.ي كيفيت رخ دادهاند، بيشترين موارد نقض در مورد قاعدهقواعد نقض شده

ي نقض قواعد شيوه، كميت و ارتباط قرار دارند. همچنين او معتقد است كه طنزهايي كه به واسطه

كند؛ اما در موارد ديگر شوند، مخاطب آنها را با تلاش كمتري درك ميي كيفيت حاصل ميقاعده

  درك طنز، مستلزم آگاهي كافي از مسائل اجتماعي و سياسي است.

گفتمان مورد ) در پژوهش خود، مكالمات تلفني فارسي را از ديدگاه تحليل1374پيران (شايسته     

كنندگان در مكالمات تلفني، بر اساس دانش است. وي معتقد است مشاركتبررسي قرار داده

كنند. او دانش مشترك راشامل فرهنگ، آداب و رسوم و هاي يكديگر را درك ميمشتركشان، گفته

ي استنباطيِ گرايس به عنوان يكي از است. در اين پژوهش از نظريهت مشترك تعريف كردهاصطلاحا

  است.ي تحقيق ياد شدههاي جانبيِ حوزهانديشه

  پردازد.هاي قرآني در مكالمات اين كتاب مقدس مياش به بررسي منظور) در رساله1376پيماني (     

دهد كه بر اساس آن، بيشترين موارد رآن به دست ميوي آماري از موارد نقض قواعد گرايس در ق

  گردد.ي شيوه باز ميي كميت است و كمترين ميزان نقض به قاعدهنقض مربوط به قاعده

) روي آن 1380هاي بازرگاني با استفاده از قواعد گرايس، موضوعي است كه فولادي (تحليل آگهي     

كند و سپس تبليغات را از هاي گروهي اشاره ميرسانهاست. وي ابتدا به نقش زبان در متمركز شده

هاي نمايد. در بحث كاربردشناسيِ تبليغات نيز، به راهبردشناختي بررسي ميديد اجتماعي و نشانه

مستقيم استفاده نمايد كه در تبليغات از زبانِ غيركلاميِ تبليغات اشاره كرده، و در نهايت اعلام مي

  نمايد:اري به اين شرح، از ميزان نقض گرايس ارائه ميگردد. وي همچنين آممي

ي شيوه؛ درصد نقض قاعده 46/6ي ارتباط؛ درصد نقض قاعده 41/6ي كميت؛ درصد نقض قاعده 43/3

  ي كيفيت.درصد نقض قاعده 25و 

يك ي گرايس براي تحليلِ گفتمانِ دراماتي خويش از قواعد مكالمه) نيز در رساله1388امرالهي (     
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اي و منش گفتمانيِ است. به اعتقاد وي، ماهيت مكالمهاستفاده كرده» اكبر رادي«هايِ در نمايشنامه

كند. نتايجي درام، اين متون را به موضوعي مناسب براي بررسيِ چگونگيِ نمود آراء گرايس تبديل مي

وزمره و زبان درام و همچنين تفاوت زبان ر -1اند: كه امرالهي از اين پژوهش ارائه كرده، به اين شرح

براي  -2كند. هاي حاكم بر متون نمايشي، نياز به تغيير در تعريف اصل همكاري را ايجاد ميمحدوديت

تعريف بافت، علاوه بر بافت زباني و غيرزباني، بايد دستور صحنه و همچنين بافت فراگيرِ موقعيت و 

به انگيخته بودنِ متون نمايشي، نياز به قائل شدن  با توجه -3هاي مشاركين را در نظر داشت. ويژگي

را نيز به اصل همكاري » 1از پيش انگاري«بايد مفهومِ  - 4شود. به پيوستارِ معانيِ ضمني روشن مي

تواند به عنوان يك ابزارِ زباني براي چگونگيِ رعايت و يا نقض قواعد مكالمه، مي -5گرايس اضافه كرد. 

  وسط نويسنده مورد استفاده قرار بگيرد.ها، تتشريح ويژگي شخيت

  2گفتمان دراماتيك 4.2

ي روابط ) معتقد است كه زبان اصولاً ماهيت ديالوگي دارد و اينكه زبان درباره1991( 3بيرچ     

شود (به نقل از هاي گفتماني است و به روابط ميان ساختارهاي زباني محدود نميتعاملي و ساخت

  ).36، ص1388امرالهي 

) معتقد است كه تعيين 171و170] صص 1389، [1998( شناسيِ تئاتر و درامنشانه، در كتاب 4الام     

هاي ارتباطي و اهداي نقشِ گوينده و كنندگان در رويدادهاي دراماتيك در حكم شركتشخصيت

  هاست:ها و توانايياي از ويژگيشنونده، مستلزم وجود مجموعه

 د واجي، صرفي، نحوي و...)توانش زباني (تسلط بر قواع - 1

 شناختي، فرهنگي و اجتماعيي قواعد روانشناختي، دربرگيرندهتوانش ارتباطي يا نشانه - 2

 اي براي تعيين موقعيت افراد، چيزها و رويدادها در دنياي دراماتيكدانش زمينه - 3

                                                 

1 Presupposition 
2 Dramatic Discourse 
3 Birch 
4 Elam 
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 هاي گوينده و شنوندهموقعيت اجتماعي آشكار يا ضمني براي تعيين نقش - 4

 اي از اهداف در حكمِ گويندهوعهدارا بودن مجم - 5

 توانايي گوينده در پذيرش نقش شنونده و برعكس - 6

 توانايي آفريدنِ دنياهاي غيرواقعي - 7

گفتمان ارائه ) روشي براي تقطيع متون دراماتيك بر اساس تحليل1978( 1آلساندرو سرپيري     

نمايد: كه گوينده اتخاذ مي منفردي است» ايگيريِ اشارهجهت«است. در اين روش، واحد اصلي كرده

گيرد (به نقل از جديد را به عنوان مخاطب در نظر مي»ِ تو«اي، يك گوينده هر بار با تغيير جهت اشاره

  ).42، ص1388امرالهي 

) تحليل گفتمان را در ارتباط با متون دراماتيك مورد بحث 141-159، صص 1989( 2ميك شورت     

ها تواند در درك سطح اجتماعيِ شخصيتهاي گفتاريِ آستين و سرل ميي كنشاست: نظريهقرار داده

گفتارهاي عادي، به ي پارهو روابط ميان آنها مورد استفاده قرار بگيرد. او اعتقاد دارد كه دانش ما درباره

  كند تا در هنگام توليدات متفاوت، معانيِ خاص آنها را درك نماييم.ما كمك مي

گويد ديالوگ در ) در بابِ شباهت گفتمان دراماتيك و مكالمات روزمره مي12ص، 2004( 3كروگر     

اند اي آن را نوشتهباشد؛ يعني به گونهمتون دراماتيك معمولاً مشابه زبان روزمره و ارتباط رو در رو مي

هاي درگيريِ مشاركين در مكالمات دراماتيك نيز به كه براي خوانده شدن مناسب باشد. نشانه

  كالمات رو در رو و عادي شباهت دارد.م

  اند:پردازيم كه در ارتباط با گفتمانِ دراماتيك نوشتهاز محققان ايراني مي حال به بررسي دو رساله     

هاي دراماتيك آن سهرودي، به ويژگي»ِ في حقيقت العشق«ي ) با بررسي رساله1383محمودي (     

  تواند شاهدي بر نمايشي بودنِ آن باشد.ها ميان شخصيتاشاره كرده و معتقد است گفتگوي مي
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